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اسطوره، نه صورت ابتدایی و خام بینش بشري، بلکه منطـق غالـب بشـر    
کـه در سـاختار   » تکـراري «و » خاستگاه«جاویدان و مقدس است؛ منطق 

. کشـد  بر می» دال ابدیت«را به مرتبۀ دقیق و یکپارچه اش، هر امر جزیی 
ضرورت و قطعیت این منطق،تنهـا در قیـاس بـا پـارادایم تـاریخی فهـم       

  .شود می
اساطیري در پی آنست که کثـرات و تفاوتهـا را در   » خاستگاه باوري«

هـاي   یک اصل و سرچشمه گردآورده و بدین ترتیب آنهـا را بـه هویـت   
هویاتی که همان طبایع یـا راز بـی   هاي مثالی بدل سازد؛  جاودانه و نمونه
همین رجعـت و  .هر رویداد همان نادرة نخستین است . زمان اشیا هستند
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» کـل «و » وحدت«بازگشت به منشأیی واحد، در سرشت خود،اشتیاق به 
ــت   ــاخته اس ــتور س ــن   . را مس ــاد ای ــرهم نه ــاوري «ب ــتگاه ب و » خاس

 ـ در چشـم » ضـد تـاریخی  «یـابی بـه نگـرش     ، دست»گرایی وحدت« داز ان
پیوند » انکار تاریخ«اي است؛ در چنین جهانی، انکشاف ابدیت با  اسطوره

  .خورد می
  

  گرایی  ، ابدیت باوري، تاریخ(Archetype)خاستگاه، وحدت، نمونه مثالی : ها کلید واژه
  

  مقدمه 
اي داشتم، توصیفاتی  در ایام طفولیت که ایمان ساده«

هولنـاکیش   شنیدم، با همـۀ   که از عذابهاي جهنم می
آورد ، چـرا  کـه همیشـه     پشت مرا به لرزه در نمـی 

» .تـر اسـت   کردم نیستی از آن هم هولنـاك  حس می
  )1379(اونامونو 

  
هـاي مـا،    دفترچـۀ یادداشـت  . نیسـت » ناپایداري لحظـه «هیچ چیز هراس انگیزتر از 

مان هاي عکس ما و صندوقچۀ اشیاي قدیمی ما که شکل مدرن و انتظام یافتۀ آن ه آلبوم
در ! ها هستند، همۀ اینها وسوسه و عطشی اسـت در تمنـاي زمـان از دسـت رفتـه      موزه

  ! جستجوي ابدي ساختن لحظه
کند و آنها را از درون بـه زوال و   زمان در جسم و روح اشیاي پیرامون ما حلول می

آدمی و همۀ آنچه که او را در برگرفته، بسوي نیسـتی و مـرگ رهسـپار    .کشاند مرگ می
دمی با این زمان چگونه سرکرده اسـت؟ چگونـه بـا آن رو در رو شـده و آن را     آ. است

متوقف شـود، فـرو   » زمان«تاب آورده است؟شاید روزي بشر آرزویش این بوده که این 
از همان زمان که شیطان با دامدانـۀ جـاودانگی و بـا    . ایستد و یا به حالت تعلیق در آید

ک علی شجر«سحر کلمات  لُّ د لد و ملک لایبلیِ اةهل اَ ، میوة زمان را به )20طه، آیۀ (» لخُ



Knowledge       87 تاریخ 87    گرایی اساطیري انکشاف ابدیت؛ ضد 
 نصراالله حکمت ـ عارف دانیالی

آدم ابوالبشر خوراند و او را در چرخۀ تاریخ گرفتار سـاخت، فرزنـدان آدم همـواره در    
    1.اند، اگر چه گاه در انکشاف تمام و گاه در استتار و خفا عطش ابدیت سرگردان بوده

مه منقوش است؟ بشـري کـه   اما کدامین بشر، این شمایل و تمثال بر صورت او بتما
بشـر  : در زیر سـایۀ درخـت کهنسـال اسـاطیر، در خانـۀ ابـدیت مسـکن داشـته اسـت         

اسطوره، راهی است براي غلبه بر زمان زخم زننـده، بـراي نـامیرایی، بـراي     ! اي اسطوره
تاریخ اسـاطیري، خـاطره و   ! راهی است براي بودن، ماندن و به یاد آورده شدن! ابدیت

اي است به سوي ابدیت، به  در چنین تاریخی، هر لحظه دریچه. است یادواره و تقدیس
آنچـه ابـدي نباشـد، راسـتین     «چرا که  در اینجا، ! سوي ایزدان و ارواح نامیراوبی مرگ

   2.»نیست
تواند به انکشاف ابدیت وفادار  این مقاله سعی دارد نشان دهد که اسطوره چگونه می

و بـه تبـع آن   » خاسـتگاه بـاوري  «شـود کـه    بماند و در همین راسـتا خـاطر نشـان مـی    
شود  می -antihistoricism -اي»گرایی ضد تاریخی«اي منجر به  اسطوره» گرایی وحدت«

رهانـد و بـه سـکون و     مـی ) زمـان تـاریخی  (که بشر اساطیري را از چرخۀ زمان مـرگ  
 بدین ترتیب، در پایان نسبت آن را بـا بیـنش تـاریخی ادیـان    .رساند آسودگی ابدیت می

  .ابراهیمی و مدرنیته روشن سازد
  

  رجعت به خاستگاه و تکرار ابدیت. 1
مارکوس اورلیوس -»با خدایان زندگی کن«  

اي که با عهد ازلیـت و سـوگند    هاي دور اشارت دارد؛ گذشته اسطوره همواره به گذشته
یعنی آن زمـانی کـه آغـاز سرآغازهاسـت و سـمفونی      . روز الست هم گوهر شده است

از همین روست که داستان آفرینش و خلقت درو نمایۀ مشترك . شود آفرینش نواخته می
رگذشت اساطیري همواره بـه خاسـتگاه و   بیهوده نیست که س. همۀ اساطیر جهان است

                                                             
  .181: 1385حکمت : نک به.  1
 .74: 1379 ،اونامونو.  2
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البته در اینجا صرف خلقت مطمح نظر نیست، بلکـه  . کند منشأ پیدایش عالم رجعت می
هـا و احـوال و    گیـري آغـازین همـۀ کـنش     علاوه بر آن در پـی فهـم چگـونگی شـکل    

آغاز آدمی و زندگی و مرگ، آغاز تغذیه و عشق و زناشـویی،  : رخدادهاي حیات است
ش حیوانات و نباتات، آغاز آتش و مالکیت و آیین و بطور کلی آغاز هر آنچه آغاز پیدای

چنین نگاهی مسحور و حیران . که هست از امورات انسانی گرفته تا هر تکانه و لغزشی
ها و آداب  ها و تنش ها و سرآغازهاست و کوچکترین جزئیات مزاج زمان شگرف بدایت

سان بـه   کند تا بدین اشان دنبال می نقطۀ زایش و عادات آدمیان و اشیاء را تا سرچشمه و
  .سرشت ناب اشیاء و امور واصل شود و جوهر و ماهیت جهان را کشف کند

خواهد احوال کنونی آدمی را در یک بهشـت گمشـده یـا عصـر      اي می بشر اسطوره
نمونه و «او با دست یازیدن به منشأ ازلی هر پندار و کنش و آیین، . طلایی جستجو کند

بازگشـت بـه   «رو، همـواره سـوداي    از همین. جوید براي سیرت و سلوکش می» وییالگ
شود که او بدین امر متنبه  سبب می» بازگشت«همین . آن را دارد»تکرار«و » اصل و منشا

گان و ایزدان بدو به ارث  گردد که کل  اموري که بدانها مشغول است، روزگاري از الهه
قدسی و مینوي سـهیم شـده و حیـات و ممـاتش     رسیده و بدین ترتیب در سرگذشتی 

او در این ارثیه مشترك مقدس، متـذکر  . منبعث از مداخلات نیروهاي فوق طبیعی است
شود و آنهـا را همچـون سرمشـق و     به عهد با خدایان و همنشین و همسخن با آنان می

 بخشد و به همین سیاق، اش وحدت و همسازي می پذیرد که به سبک زندگی الگویی می
الگوي کردارها و فعالیتهاي «: است» گذشتۀ جاویدان و ابدي«او دائم دلواپس تکرار این 

انسان نیز در نامۀ اعمـال و کردارهـاي موجـودات فـوق طبیعـی یافتـه       ) گیتیانه(دنیوي 
  ها Navahoنزد . شود می

در  زنان باید در نشستن، پاهایشانرا زیر خود و به یک طرف بگذارند و مـردان پاهایشـان را  
ثبات و  برابر خود جمع کنند، یعنی روي هم بیندازند، زیرا گفته شده است که در آغاز، زن بی

   3».اند قرار و نیز مرد کشندة موجودات عجیب الخلقه، بدین وضع نشسته
  

                                                             
  .16-17: 1386، الیاده.  3
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در چنین سیرت و سلوکی، اگر از بشر اساطیري پرسیده شود که چرا چنین و چنان 
اي الهـی و فـرّ    چون خدایان یا نیاکان مـا کـه نطفـه   «: دهد گمان او پاسخ می کند، بی می

او » .کنـیم  اند، ما نیز چنان مـی  ایزدي در جان دارند و یا قوم مقدس نخستین چنین کرده
هاي سرمدي و ازلی اسـت و در تکـاپوي    همواره در حال تکرار و اعاده و تجدید نمونه

آفریـده  » صورت خدا«می بر آن است که بر کردار و تمثال خدایان عمل کند، چرا که آد
 .شده و تمام شئونات و سکناتش ریشه در خاستگاهی مقدس دارد

نحـو   در اینجا با یک بازخوانش متفاوت از یک اسطورة معروف در آثار افلاطون، به
  .جزئی تر و خاص تري می توان به ریشۀ این خاستگاه باوري نزدیک شد

  

  (Ideal type)مثالی ۀیک نمون :آغازیناسطورة آریستوفانس و اشتیاق به وحدت  - 

ــالۀ      ــتوفانس در رس ــان آریس ــه از زب ــطوره ک ــن اس ــاب ای ــل در ب ــیافت«تام » ض
)(symposium      روایت می شود،براي مواجهه بااین پرسش بسـیار بصـیرت بخـش مـی

چرا زن و مرد بـه یکـدیگر   «اي بپرسید که  عنوان مثال اگر از بشر اسطوره تواند باشد؛ به
در : تـوان شـنید   این پاسـخ آریسـتوفانس در رسـالۀ افلاطـون را مـی     » ند؟ورز عشق می

زمانهاي گذشته بشر چهار دست و چهار پا و دو سر و دو صورت کاملاً مشابه داشت و 
این بشر آنچنان قدرتی . دو جنسیتی بود و خصوصیات مردي و زنی در او گرد آمده بود

زئوس براي اینکـه  . ر آسمانها را داشتیافته بود که سوداي طغیان بر خدایان و هجوم ب
تـر و   الخلقه را به دو نـیم کـرد تـا ضـعیف      مانع چنین عصیانی شود این موجود عجیب

اي بدنبال آن نیمۀ دیگر بود و در حسرت و  بعد از دو نیم شدن، هر نیمه. تر گردد نحیف
  :سوخت عشق به وحدت آغازین می

مـا در تمنـاي بازگشـت بـه حالـت      .داریم ،همین اسـت علت اینکه چرا ما عشق ذاتی به یکدیگر 
نخستین هستیم و می کوشیم وحدت از دست رفته را باز یابیم و به آن شمایل انسانی حقیقی امان 

  4».رجعت کنیم
  

                                                             
4   . plato, 2000: 35. 
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به زمان ازلی و سرچشمۀ نخستین » تبیین عشق«شود که آریستوفانس در  مشاهده می
اي اعظـم و رخـدادي شـگرف گـره      واقعـه کند و حالت کنونی آدمی را به  بازگشت می

در . وزنی از جـنس ابـدیت  : بخشد سان به آن وزن و قرب و سنگینی می زند و بدین می
است؛ وضـعیتی کـه در آن مـا در وحـدت و     » تکرار وضعیت آغازین بشر«واقع، عشق 

. اي اسیر فراق و جدایی نشـده بـودیم   یگانگی بودیم و هنوز در اثر گناه یا خطا و صدفه
اي با این تکرار و رجعت به آن وضعیت اصیل و نـابی کـه در خاسـتگاه و     ر اسطورهبش

هاي جزئی و فردي و گذرایش را به مرتبۀ ابدیت و قدسیت فـرا   منشأ نهفته است، کنش
. هر رخدادي اعادة آن امـر نخسـتین اسـت   . کند کشد و آن را از نامیرایی سیراب می می

همانگونه که در مسـیحیت،  . کنیم نها آن را تجدید میهمه چیز از پیش اتفاق افتاده، ما ت
  . گناه امروز من انعکاس همان گناه نخستین است

هـایی   نکتۀ مهم دیگر در مورد اسطورة آریستوفانس آنست که او در پاسخ به پرسش
چرا آدمـی بایـد عشـق    «و ) پرسش تکوینی(» چرا عشق در آدمی زنده است؟«همچون 
آنچـه از ایـن   . دهـد  آنها را به یک واقعۀ اولین حوالـت مـی  ، »)پرسش توجیهی(بورزد؟ 

رخدادها و امـور را  » چرایی و چگونگی«شود این است که گذشته،  مواجهه استنباط می
چگونه چیزي بوجود آمده و چرا چنین شده اسـت؟ گذشـته هـم علـت     : کند تعیین می

کـوین و  بـراي فهـم ت  . وجودي یک کنش و کردار است و هم عامل موجه سـاختن آن 
! توجیه عشق جز تکرار و تذکر به خاستگاه و اصل حاجت به هـیچ دلیلـی دیگرنیسـت   

به همین خاطر است کـه در  . منطق اساطیري، نفس وجود خاستگاه یا واقعۀ اعظم است
افلاطون و سقراط این ته ماندة اساطیري را در . چنین ساحتی، معرفت همان تذکار است

، ودیعه و یادگار قرب و همجـواري بـا سـاحت    »قیقتح«: اند فلسفۀ خویش نگه داشته
انئـاد  «افلوطین این بیـنش را در  . کافیست بدین خاطرة ازلی متنبه شویم. مثل بوده است

  : کند به خوبی فشرده می» سوم
بـدان حیـات آرام،تمامیـت انشـقاق     .ما بایست بدان حالتی که در ازل داشتیم،بازگشت کنـیم 

زمـان  .در سکون وحدت غنوده بـودیم .چ نشانی از پریشانی نبودناپذیر،بی پایان،که در آن هی
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  5».یا لااقل براي موجودات علوي نبود:هنوز نبود
  

مرجعیت دارد و تذکر به سنت، بازآفرینی حیث » سنت«در واقع، در بینش اساطیري 
  : جاویدان آدمی است

..... اش نامتنـاهی بازگشت به سنت یعنی بازگشت به آن چیزي که با ابدیت انسـان، و حیـث   
م، نجـات     مرتبط و پیوسته می دد و متصـرّ باشد تا بتوان او را از قید و سلسلۀ امور دایم التجـ

ل ندارد 6.بخشید، تا بتوان او را به بدایتها هدایت کرد؛ و بدین معنی سنتّ، تحول و تبد   
  
  

را » ابدیت«اش که همواره  »خاستگاه باوري«و » ازل اندیشی«بینش اساطیري به دلیل 
همچون کانون ثقل وثبـاتش عمـل مـی    »بازگشت«و » تکرار«کند، لاجرم چرخۀ  تمنا می

بـا گـره زدن رویـدادهاي      شوند، بلکـه اسـطوره   در اینجا رخدادها بیهوده رها نمی. کند
ار تاریخی به ضرورت از   . سازد اشان، لحظۀ فرار را ابدي می لی و سرمديجزئی و فرّ

همتـا و بازگشـت    یعنـی بـی  » تاریخی«بعبارتی دیگر، هرچه نزد انسان مدرن حقیقتاً 
اهمیت است، زیرا فاقد سـابقه پیشـینۀ اسـاطیري     ناپذیر است، از دیدگاه آدم ابتدایی بی

تکـراري  «در  در چنین جهانی هیچ چیز موقتی و گذرا نیست، بلکه همـه چیـزي  . است
چنین عالمی، عالم ثبات و سکون و آسـودگی اسـت نـه    . شود از سرگرفته می» سرمدي

یادمان هاي غول «و » ثقل شدید گذشته«عالمی که بقول نیچه بر . عالم تغییر و پریشانی
  .  استوار است» آسا

اي به اطوار و شمایل گوناگون ظهور و تجلـی   در حقیقت، ابدیت در جهان اسطوره
هیچ گونه رخـداد نـو و پیشـرونده    . بخشد کند و خود را در هر لحظه جسمانیت می یم

ست و ما با تکرار عمل مثالی و ازلی نیاکان  امر کنونی بعینه همان امر ازلی. وجود ندارد
و خدایان، زمان گذرا را برانداخته و به حالت تعلیق درآورده و بدین ترتیب از محدودة 

اي که فعل نمونه نخست بار  و خود را دوباره در دوران اسطوره زمان سپنجی فراتر رفته

                                                             
5  .  Plotinus, 1991: 227. 

  .183: 1376، حکمت.  6
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مـاهیگیري  «: کند الیاده به نقل از لوي برول روایت می. یابیم ضمن آن انجام شده باز می
بیند، و با وي  می kivaviaخواهد ماهی بگیرد، خود را  می) با کمانش(به من گفت وقتی 

  7.»شود یکی و یگانه می
هـر  »بنیاد مشترك«بعنوان » خاستگاه«.شود چنین جادویی به سحر خاستگاه ممکن می

  تجربۀ ممکنی بر این باور بنا شده که 
: شـود  ترین است یافـت مـی   همه چیزها، آنچه گرانبهاترین و اساسی] لحظۀ زایش[در مطلع 

از دستان یک میل داریم تصور کنیم که این لحظه، لحظۀ کمال اشان بوده است، آن هنگام که 
خاستگاه همواره پیش .خالق یا در روشناي بی سایۀ نخستین بامداد، درخشان بیرون آمده اند

از هبوط، پیش از بدن، پیش از جهان و زمان است؛ خاستگاه همجوار خدایان است، و براي 
  8».شود روایت آن همواره سرود پیدایش خدایان خوانده می

  
  

ان مطرح کـرد آنسـت کـه ایـن اسـتغاثۀ خاسـتگاه       اکنون پرسش بنیادینی که می تو 
  چگونه ممکن می شود؟

  
  باز آفرینی آیینی خاستگاه -

 نشیآفـر  اي خود را در سرچشمۀ ازلی و سرمنشـأ   با تسخیر زمان شگرف، بشر اسطوره
در جهان اسـاطیري، هـر   . کند چنین می(ritual)»آیین«او به نیروي سحرآمیز . یابد باز می

آیـین، همـان تکـرار    . شـود  چیز آیینی دارد که با به اجرا درآمدنش آن چیز آفریـده مـی  
اشان  همانگونه که ایرانیان باستان در جشن و آیین نوروزي. اي از زمان آغازین است پاره

  : شود ده میدر هر آیین، بخشی از واقعیت دوباره زا. شاهد آفرینش مکرر جهان هستند
بر اهمیت مناسک تأکید کردند و اظهار داشتند که تمام جهان از طریق مراسم ] برهمنان[آنان 

. از درون همین مراسم قربانی اسـت کـه خـدایان سـر برآوردنـد     «: آفریده شده است قربانی 
   9.کرد نیز طلوع نمیکرد، خورشید  شک اگر موبد قربانی نمی بی

  

                                                             
 .370: 1372 ،الیاده.  7

8 . Foucault,1998: 372. 
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اي نوآغـازي   گونـه : آفرینـد  انسان بدوي با برپایی آیین، جهان را هر روزه از نو مـی 
با فعلیت یافتن هر آیین، بشر بدوي همواره به . ابدي که همبسته با بازآفرینی مدام است

  . شود کند و در آن مستحیل می اصل رجعت می
گوید خوردن  این بازآفرینی آیینی، بعینه در کلام مسیح نیز مشهود است، آنجا که می

نان و شراب هر باره به معناي اعلام مرگ خداست، همانگونه که مسیح در شام آخر بـا  
  : خوردن و نوشیدن نان و شراب چنین پیامی را اعلام داشت

را بخورد و از آن جام بنوشد؛ چه سان آن نان  پس هر کس خود خویشتن را بیازماید و بدین
نوشد، اگـر تـن خداونـد را تمیـز ندهـد، محکومیـت خـویش را         خورد و می آن کس که می

  10.نوشد خورد و می می
  
  

بایست سرشار از احساس  در حقیقت، فرد مسیحی در هنگام برپایی چنین آیینی می 
ه به لحظه در اطوار او باید لحظ. مرگ مسیح باشد، در غیر اینصورت آیین او باطل است

اي با اداي دقیـق اوراد   و سکناتش این معنا را تکرار کند، همانگونه که یک بشر اسطوره
اش  اي را با کوچکترین انحرافی از اصل و نمونۀ ازلی کند و اگر کلمه سحرآمیز چنین می

اش  شخص در برپایی حقیقـی آیـین  . گردد اش ساقط می به زبان آرد، شأن جادویی آیین
در واقع، . کند شود که از آن تقلید می شکند و بعینه همان چیزي می ها را درهم می لهفاص

او بـا  . این رفتار تقلیدي، تقلید صرف نیست، بلکه یکی شدن با ابژة تقلیـد شـده اسـت   
تواند به خود اشیاء دست یابد و آنهـا را بتمامـه    اي تقلیدي از اشیاء می تمسک به انگاره

  . با آنها معاصر و همزمان گردد نزد خود حاضر سازد و
کنـد؟   بشر اساطیري در پس این عطش تکرار و بازگشت، چه معنایی را جستجو می

و یـا  . خواهد بگوید که آنچه ارزش تکرار ندارد، ارزش زیسـتن هـم نـدارد    شاید او می
تواند واقعیـت   آنچه جاویدان نباشد، نمی. اینکه ابدي، واقعی است و واقعی، ابدي است

دانستند و امـور   سان که یونانیان تغییر و صیرورت و شدن را توهم می ته باشد، بدانداش

                                                             
نتیان.  10 رَ  .11/34 ،پولس ،رساله اول به کُ
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چنین نگرشی زادة . شمردند را ثابت و جاویدان و لایتغیر می» مثل«واقعاً واقعی همچون 
  . وفاداري به جوهرة لایزال زندگی است

بیـنش   درجهـت فهـم ایـن   )نیچه و فروید(در اینجا اشارت به دو چشم انداز مدرن 
  :اسطوره اي می تواند راه گشا باشد

  
  مثابۀ بنیاد اخلاقه تکرار ب :نیچه. الف
زدایـی از فرهنـگ و    اسـطوره «هاي اصلی تمام آثـار نیچـه    رغم اینکه یکی از پروژه علی
ایـن  )the eternal recurrence(او » بازگشـت جـاودان  «است، با این حال نظریۀ » تاریخ

او در قطعۀ . کشد را به مقام یگانه معیار زیبایی شناسانۀ اخلاق فرا می» اي تکرار اسطوره«
  : گوید می حکمت شاداناز کتاب  341

تو بایـد ایـن   «: اگر یک روز یا یک شب جنی به خلوت و تنهایی تو راه یابد و به تو بگوید
وقفه، بارها  م از سرگیري و آنرا بیاي باز ه زندگی را که در حال حاضر داري و تاکنون داشته

و بدون چیزي نو دوباره طی کنی و درد، لـذت، فکـر، آه و هـر چیـز کوچـک و بـزرگ در       
زندگیت باید دوباره و با همان توالی قبلی تکرار شود، و این تار عنکبوت، این مهتاب میـان  

با تو، کـه ذرة   درختان، این لحظه و حتی من بازگردند و ساعت شنی ابدي زندگی دوباره و
شاید در این لحظه فرصتی نیـک اسـت کـه بـه آن جـن      » .غباري بیش نیستی، واژگون شود

  11.تر از این نشنیده بودم تو یک خدایی و من هرگز چیزي الهی«: بگویی
  
  

در واقع، نیچه در این تکرار و بازگشت اسـاطیري، نـوعی تأییـد ازلـی و متعـالی را      
اش حـس   یابـد و آدمـی در هـر کـنش     در چنین نگاهی زندگی وزنی ابدي مـی . یابد می
پرسد که آیا خواهان آنسـت کـه    او هر لحظه از خود می. آفریند کند که ابدیت را می می

یابد که این لحظه چقدر سرشار و  باشد در میاش جاویدان شود؟ پاسخ هرچه  این لحظه
اکنون، هر لغزش انگشتانی، نشانی است از آفرینش ابدیت، خلـق جهـانی   : گرانبار است

! خواهند نامیرا شوند کنش میرایانی که می: چنین کنشی، کنش خدایان است. ناپذیر زوال

                                                             
 .304: 1377 ،نیچه.  11
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  ! آدمیانی بر سیماچۀ خداوند –
ساطیر بـدوي نیسـت کـه همـه چیـز در تکـراري       اي همان بینش ا آیا این نگاه نیچه

شود؟ آیا همـان نگـرة رواقـی نیسـت کـه ادوار       ظاهر می» اکنون ابدي«وار، بشکل  دایره
  کند؟  پایانی دایم از نو، تجدید می کیهانی را در سلسلۀ بی

  
  تکرار همچون جوهرة غرایز :فروید. ب

به .یابد اي می صورت غریزي در هر موجود زنده را به» میل و اجبار به تکرار«فروید این 
  : اعتقاد او، ما ذاتاً و بنحو گوهري گرایش به تکرار داریم

عنصر زندة ابتدایی، از همان آغاز، خواستی براي تغییرندارد؛ اگـر وضـعیت یکسـان    
   12».همان جریان زندگیباقی بماند او کاري نخواهد کرد مگر تکرار مداوم 

این غریزة بازگشت به حالت سکون و ثبات، با تکرار حالت قدیمی و آغازین چیزها ممکن 
غریزه، کششی است که در بطن زندگی ارگانیک نهفتـه اسـت تـا وضـعیت اولیـۀ      «: شود می

  13».چیزها را احیا کند
  
  

اگر چه تحلیل پوزیتیویستی فروید منجر به تقلیل روح اساطیري حاکم بر این بینش 
. دارنـد » تکرار«شود، اما هر دو نگرش سعی در تقریر ضرورت هستی شناسانۀ اصل  می

. شگفت نیست که فروید در تثبیت کلام خویش به روایت آریستوفانس ارجاع می دهـد 
هاي به جانب حالات ازلی و تکرار تجربـۀ   اگشتدر واقع، فروید با تئوریزه کردن این و

اي  زهـدان آن نقطـه  : کنـد  توجیه می» بازگشت به زهدان مادر«نخستین، میل آدمی را به 
کند و ما در بسـتر سـکون و ثبـوت،     ها و تضادها فروکش می است که در آن، همۀ تنش

همـان بهشـت   اي از  آیا چنین جهانی، تصـویر پوزیتیـو و بـاژگون شـده    . گیریم آرام می
» خانـۀ ابـدیت  «گمشدة اساطیري نیست؟ آیا بازگشت به زهـدان، همـان بازگشـت بـه     

، تأیید جاویدان خواست زندگی است؛ اینکـه  »بازگشت و تکرار ابدي«نیست؟ ایمان به 
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  .نهایت مشتاق و خواهان باشیم ما چیزي را تا بی
زوالـی کـه    فرویدي در جستجوي راهی اند بـراي رهـایی از  -هردو نگرش نیچه اي

  !فهم موقف بی مرگی و خاستگاه وحدت:است» زمان تاریخی«زائدة 
  

  اي  وحدت گرایی اسطوره. 2
اي »گرایـی   وحـدت «در حقیقت، بازگرداندن همه چیز به خاستگاهی واحـد، ریشـه در   

مگر نـه اینکـه اسـطورة آریسـتوفانس در     . دارد که در قلب بینش اساطیري حاضر است
جست که در سرچشمه و منشأ جاي داشـت؟ بـاز    می» ستینیوحدت نخ«عشق، میل به 

بعنوان غریزة بنیادین » اروس«توان خاطر نشان کرد که  هم با تکیه بر نگرش فرویدي می
ایـن وحـدت بخشـی سـبب     . وجود بشري، کارکردش وحدت بخشـی و پیونـد اسـت   

اه اي نخسـتین کـه خاسـتگ    »تـک یاختـه  «شود که نیروي اروس ما را به آن وضعیت  می
با این وصف، همواره تکرار و رجعت، یک . آغازین همۀ موجودات است، حوالت دهد

اي است که در آن، کثـرات بـه یگـانگی و     خاستگاه، آن نقطه. اصل وحدت بخش است
محصـول زمـان و   ) قـول آریسـتوفانس   به(کثرت و فرسایش و فراق : اند وحدت رسیده

  . ستدر ابدیت، هستی در وحدت و سکون ا. تاریخ است
در هنگامۀ ازلی، در خاستگاه، همۀ اشیاء و موجودات بهـم گـره خـورده و در هـم     

اند و مرز و شکافی که میان موجودات در جهـان   ها وتمایزها محو شده تفکیک. اند تنیده
آدمیان با حیوانـات و  . زمانمند و تاریخی وجود دارد، در اینجا هیچ گونه ظهوري ندارد

  : اند اند و همه از یک جنس و یکنوع پرندگان همنشین و همسخن
همۀ موجودات زنده با یک بند ناف مشترك به هم گره «: گوید یکی از پیرمردان قبیلۀ سیو می

هاي تناور و جویبارها، ذرت وگاومیش چرنده، دلاورتـرین   ، موجوداتی چون کوه»اند خورده
  14»قهرمان و گرگی فریبکار
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  در چنین جهانی 
توان پیدا کرد، همه و همه با هم  ترین گلی که می مورچه، شپش، یا کوچکحتی کوچکترین 

بـه پایـان   ) همۀ خویشـاوندانم (»mitakue oyasin«ما نیایش خود را با عبارت . خویشاوندند
سفیدپوستان گمان دارند که انسان صاحب و فاتح طبیعت است، اما سرخپوسـتان  .... بریم می

   15.شناسد بهتر میاند، آن را  که با طبیعت آمیخته
  
  

آمیز و راز آلود از هر چیز  اي هر چیز بوساطت نیرویی شگفت انداز اسطوره در چشم
ترین و  غریب. است» برخوردهاي نامنتظر«جهان اساطیري، ساحت . شود دیگر ناشی می

خورنـد کـه هسـتی در یـک      پیچند و به هم گره مـی  ترین چیزها آنچنان درهم می بیگانه
ریشه در میل به جوهر نخستین چیزها » س غرایبتما«این . رود رازوارگی ژرف فرو می

اش حکمرانـی   در سرچشمه و خاستگاه، آنجا که ازلیـت در نـاب بـودگی محـض    : دارد
هرچه از این سرچشمۀ زلال فاصله گرفتـه و  . اند کند، اشیاء در پیوند و خویشاوندي می

رت از در آغاز وحدت بـود و کث ـ . شود آلوده به زمان گردیم، کثرت و شقاق حادث می
  . پس صدفه یا خطایی زاده شد

  :از این وحدت گرایی اسطوره اي دو نتیجۀ بلاواسطه حاصل می شود
  
   »کل«و» جزء«اینهمانی بی واسطۀ . الف

اند که تنها  در نگرش علمی مدرن، امور جزئی، ماهیات متکثر و جدا از هم و تک افتاده
اي وحـدت و هـم بسـتگی انتزاعـی و      تحت مقولات و مفاهیم ذهنی و کلـی بـه گونـه   

  : اي، ابژکتیو و انتولوژیک است اما هم نوایی اسطوره. رسند سوبژکتیو می
ابط منطقی نیستند که وقتی میـان اشـیاء قـرار    کند رو روابطی که اسطوره میان اشیاء وضع می

گرفتند آنها را از یکدیگر متمایز کنند و نیز به یکدیگر مرتبط نمایند، بلکه بـرعکس، روابـط   
   16».توانند ناجورترین عناصر را به هم بچسبانند اند که می اي مانند نوعی چسب اسطوره

  

                                                             
  .57: همان.  15
  .126:  1378 ،کاسیرر.  16
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از خاسـتگاهی    ، در اسـطوره بنابراین آنچه در اندیشۀ علمی امور منفـک و متمایزنـد  
را عرضه » گرایی ترکیب«اي از همین  افلاطون نمونه. واحد و داراي یک اصل و منشأاند

مسـخ مـردان ناشـریر امـا     . پرندگان نتیجۀ یک فرایند مسـخ و اسـتحاله هسـتند   : کند می
پنداشتند کـه بـراي    اي می نحو احمقانه سبکسري که شیفتۀ موجودات آسمانی بودند و به

عاقبت چنین آدمیانی آن شد که با تغییر ماهیت .اخت آنها نیاز به رویت بصري استشن
  و یا . بدین گونه پرندگان پدید آمدند.موها به پر بدل به پرندگان گشتند

 17.حیوانات زمینی از آدمیانی پدید آمدند که هیچ اشتیاقی به فلسفه در خود نمی دیدند
  
  

گردد کـه پرنـدگان    شود، مشاهده می روایت می» تیمائوس«اي که در  در این اسطوره
و یا حیوانـات همـان   .اي دیگر اند نه موجوداتی از جنس و گونه همان آدمیان مسخ شده

اند، چرا که نگـرش   ترین چیزها هم با هم یگانه بیگانه. آدمیان مهجور مانده از فلسفه اند
  . ل شباهت و ترکیب است نه تجزیه و تفاوتاساطیري در هر چیزي بدنبا

بنابراین در اسطوره، جهان همچون یک کل در هم تنیده و متحدي است کـه در آن  
همه چیـز ماننـد   . همۀ اشیاء در پس ظاهر متفاوت و متکثرشان، وحدت جوهري دارند

بـه چیـزي دیگـر تبـدیل     » واسـطه  بـی «یک سمفونی بزرگ درهم پیچیده و هر چیزي 
اي از وجود  د و بدین ترتیب از کوچکترین ذرات تا بزرگترین اجرام بهره و حصهشو می

عبـارتی   بـه . در این همدمی سحرآمیز، هر جزء انعکاسی اسـت از کـل  . اند یکدیگر برده
بعنوان مثال یک تکه مو همسان بـا کـل وجـود شـخص     . عین کل است» جزء«تر،  دقیق

ۀ مو را بچنگ آرد و طلسم و جادو کند، است و اگر جادوگر به نیروي مرموزش آن تک
اگر جزء آسیب ببیند، انگـاري  ! گویی خود آن شخص را تصاحب و تصرف کرده است

در چنـین  . تک اعضایش حاضـر اسـت   خاطر اینکه شی در تک کل آسیب دیده است، به
گونـه جـدایی و تمـایزي     اي حتی میان نام و تصویریک شیء با خود آن شی هـیچ  نگره

کنـد   ها و کلمات، خود اشیاء را احضار می اي با بر زبان آوردن نام اسطوره نیست و بشر

                                                             
17 . plato, 1977: 123. 
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وجـود  » شـیء «و » واژه«پردازد؛ یک رابطۀ اینهمانی ضروري میـان   اشان می و به نیایش
نیسـت و هـر دو در سـطح واحـدي از     » عین«و » ذهن« دارد، چرا که هیچ شکافی میان

نامهابر اشیاء . اند د که مصور و مکتوب شدهکلمات، همان اشیاء هستن. وجود تعین دارند
ر شـده بـود   اند، همانگونه که شکوه حک شده از همـین   18.مندي در چشمان عقاب مصو

  .جاست که یکی دیگر از پیامدهاي وحدت گرایی پدیدار می گردد
  
  »امر کلی«در » امرجزئی«رویت . ب

بـه قلمـرو امـر ذهنـی     » امر کلـی «یکی از نتایج وحدت ذهن و عین این است که دیگر 
این . تواند بلاواسطه در جهان خارج تحقق و تعین یابد ماند و می محدود و محصور نمی

بدین معناست که چنین کلی گرایی همچون استقراگرایی مدرن، محصـول بـر شـماري    
جزئیات و انتزاع کلیـت از آنهـا نیسـت، بلکـه هـر واقعیـت منفـرد بـه سـبب اتصـال           

در اینجـا  . شـود  پایان آن، به مرتبۀ امر کلی فراکشیده مـی  رار بیاش با کل و تک واسطه بی
هـر آنچـه در چشـم    . هیچ نیازي به انتزاع گرایی مفهومی یا استقراگرایی تجربی نیسـت 

نمایـد، در انگـارة اسـاطیري، نـه در      مـی » خـاص  «و » جزئی«انداز پوزیتیویستی مدرن 
هـاي   نمونـه : شـوند  فهـم مـی  » یاتماه«و » طبایع«شان، بلکه بمثابۀ  حدوث و رویدادگی

  .مثالی
. اي نشأت گرفته از نوعی بینش انضمامی اسـت نـه انتزاعـی    » گرایی کلی«بنابراین چنین 

  چرا که 
انتزاع، این شیوة عمل کنترل علمی، چیزي نیست مگر قربانی کردن امر خاص در پـاي امـر   

  19کلی
  
  

هرگز به معناي فرا روي از واقعیت و نفی آن نیست، بلکه تثبیت و قاب   اما اسطوره
  : قول رولان بارت از همین روست که به. گرفتن واقعیت است

  

                                                             
18 . Foucault, 2002: 38,40. 
19 . Hullot, 1989:  x. 
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کند؛ کارکرد آن برعکس، سخن گفـتن از چیزهاسـت؛ بـه بیـان      اسطوره چیزها را انکار نمی
کنـد و بـه طبیعـت و جـاودانگی بـدل       مـی دهد، معصومانه  ساده، اسطوره آنها را پالایش می

  20.سازد می
  

هاي موضعی و فردي قهرمان اساطیري به کنش هـاي جـوهري و    بعنوان مثال، کنش
سان قهرمان، تمثالی جاویدان  بدین. فرامکانی است -نوعی استحاله می یابد که فرازمانی

یا دست پروندة آنان گیرد که معمولاً یا فرزند الهه و ایزدي است مانند آشیل،  به خود می
تن شده است به  بود و یا اینکه روئین -پرندة مقدس -مانند زال که پرورش یافتۀ سیمرغ

در چنین حـالی، کـردار جزئـی و خـاص قهرمـان،      . مدد نیروهاي قدسی مانند اسفندیار
یعنـی نـه یـک    . اي اسـت از انسـان   یک فرد، نمونۀ کلی: کردار کلی و عام بشري است

» معیار عـام «اي خاص از تاریخ تعلق داشته، بلکه یک  زئی که به دورهوجود متفرد و ج
در وجود قهرمان اساطیري، امر خاص با . کند اش را تعیین می و مرتبه» حدود آدمیت«که 

  . یابد امر عام وحدت می
پوشاند و آن را در یک لحظه، یک نقطه فشـرده   به ابدیت، خلعت حسی می  اسطوره

» لحظـه «کران در امر کرانمند حاضر است، همانگونه کـه   گر امر بیبه تعبیري دی. کند می
  : بقول ویلیام بلیک. مثابۀ یک کل است مثابۀ یک جزء زمانی، سرشار از ابدیت به به

تماشاي جهان هستی در دانۀ شنی، و ملکوت در گلی وحشـی، گـرفتن بیکرانگـی در کـف     
  . 21دستت و لا زمانی در یک لمحه

  

از . اسـت » امرکلـی «با » امر جزئی«و » کل«با » جزء«نتیجۀ چنین نگاهی، یکی شدن 
 (Symbol)واژة نماد «همین روست که زبان ابدیت، زبان تمثیلی و نمادین است، چرا که 

  .به معنی جمع کردن دو چیز با یکدیگر است bolو symمتشکل از دو بخش 
حسـوس، متنـاهی ونامتنـاهی    زبان نمادین، وحدت بخش امـر محسـوس و امـر نام   

گونـه مفهـوم و انتزاعـی، کلـی و عـام و       امرجزئی و خاص، بدون وساطت هـیچ :است
                                                             

 .73: 1384 ،بارت.  20
  .316: 1388 ،کمبل.  21
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گردد، چرا که برخلاف جهان مـدرن، دراسـطوره هـیچ شـکافی میـان امـر        نامتناهی می
  .اند نمادین و امر واقعی وجود ندارد و این دو عین هم

ه شیء یا رخداد محدود و محصور به اجمال می توان خاطر نشان کرد که براي اینک
در زمان و مکان خاص و کیفیت و حالت فردي نباشد، باید به توان ابدیت برسـد و بـا   

اش از جزئیت و خاص بودگی خـویش   اش و اینهمانی با گوهر نخستین نهایت تکرار بی
و » اکنـون «یعنـی آنچـه   :خارج شده و به یک شیء یا نمونۀ مثالی و نـوعی بـدل گـردد   

رخ داده،هیچ پیوندي با اینجایی بودن و اکنونیت اش ندارد،بلکه متعلق به ابدیتی  »اینجا«
در واقع، اگر امر جزئی نتواند به این مرتبه از . نحو نامتناهی مکرر شده است است که به

» امـر کلـی  «با وحدتشان با » جزئیات«. برد اي از ابدیت نمی تمامیت و کلیت برسد، بهره
  . گردند جاویدان می

بپردازیم که ایـن خاسـتگاه   » زمانی«اکنون موعد آنست که به تحلیل ژرف تر مفهوم 
یعنی زمان دوري و بازگشت پذیري کـه  :باوري و وحدت گرایی را ممکن ساخته است

در »آفـرینش مـدام  «،تـا دریـابیم کـه راز ایـن     .دائما خود را تجدید و بازآفرینی می کنـد 
  هیچ موقفی ندارد؟» شرفتپی«چیست؟و اینکه چرا در چنین رویکردي 

  
  گرایی  ضد تاریخی: اتوپیاي اکنون. 3
اي در مورد اجزاي زمـان هـم صـادق اسـت؛ در      اسطوره» گرایی وحدت«و » گرایی کل«

در یک لمحه به هم فشـرده شـده و   » آینده«و » اکنون«و » گذشته«زمان اساطیري، آنات 
است و گذشته، منعکس کننده و » گذشته«آبشخور و تناور از » اکنون«: اند در هم پیچیده

انداز اساطیري، بازگشت و رجعت به  ست که در چشماز همین جا. بازتاب دهندة آینده
. آغاز و منشأ و فجر خلقت، به نوعی نظر کردن در غایت و نهایت و عاقبت جهان است

در : هاي زمان،  وفاداري و تمسک به ابدیت و سرمدیت است علت عدم انقطاع در برهه
راق و شـقاق  است و خبري از جـدایی و ف ـ » اکنون«ابدیت، همه چیز حاضر و زنده در 

  ! تراکم زمان در یک لحظه: نیست
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  : کند گونه ترسیم می این» انئاد سوم«را در » اکنونیت جاویدان«افلوطین این 
ما ابدیت را همچون زندگی لایتغیر و بی جنبش می شناسـیم کـه محتـواي ابـدي اش را در     

ین نیست که اکنون چن.نه این یا آن اکنون بلکه همواره همان بوده است.اکنون بالفعل داراست
تمـامی  .بلکـه کمـالی بـی وقفـه و اجـزا اسـت      .در یک وضع باشد و زمانی در وضعی دیگر

هـیچ گونـه پیشـرفتی در آن بـاز نمـی      .محتوایش بی واسطه در نقطه اي واحد متمرکز است
زیرا هیچ ....چیزي به نام تغییر باز نمی شناسد. هماره اینهمان با خویش باقی می ماند:شناسیم
بلکه آنچه اکنون است براي همیشه بـاقی  .از آن نه از بین می رود و نه بوجود می آیدچیزي 

 22.خواهد ماند
  
  

بنابر توصیف افلوطین، آنچه که ابدي اسـت چـون تمـام و کمـال اسـت و نیسـتی       
توانـد داشـته    ونقصانی را در او راه نیست، هیچ گرایش و نیازي به آینده نـدارد و نمـی  

ه گذر زمان حاجت افتد، آنگاه این بدین معناسـت کـه در زمـانی    اگر ابدیت را ب. باشد
همـین نکتـه در تقابـل    . چیزي هست که ابدیت، اکنون از آن عاري اسـت ) آینده(دیگر 

  .افتد با وصف ابدیت همچون یک کل حقیقی و واقعیت کامل می
پس زمان اساطیري که از جنس ابدیت است، در خود بسنده و تام و تمـام اسـت و   

  : است» همواره عین خودشلینگ،  بقول
این زمان ما قبل تاریخی، تقسیم ناپذیر است، یعنی زمانی است که همواره عین خود است «

. اي بحساب آورد بطوریکه هر مدتی که بخواهیم بدان نسبت بدهیم باید آن را همچون لحظه
این . نشده استو آغاز این زمان عین انجامش است زیر ا تسلسل زمانهاي گوناگون تشکیل 

   23.مملو از گذشته و آبستن آینده است» «لایب نیتس«زمان بقول 
  
  

» آینـده «و» اکنـون «و» گذشـته «یا به تعبیري دیگر » بعد«و» قبل«سخن از  در حقیقت،
» دگربـودگی «و» پیشـرفت «و » تغییـر «انتزاع و تجریدي بیش نیسـت،چرا کـه در اینجـا    

  .مفاهیمی پوچ و میان تهی هستند

                                                             
22 . Plotinus, 1991: 216. 

  .140: 1383، شایگان.  23
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از جـنس  » ابـدیت «کند، چـرا کـه اساسـاً     حرکت می اسطوره، جهان را ساکن و بی 
ضرباهنگ ابدیت هر ! ابدیت: همه چیز تکرار طنین یک چیز است. سکون و ثبوت است

کنـد، چـرا کـه     شود و آدمی همواره نتی واحـد را تکـرار مـی    اي نواخته می بار به شیوه
: و حاجت به هیچ رخصت تـازه نیسـت   دربارگاه ابدیت همه چیز حاضر و آماده است

اي مرور کنی، به  اي و یا در کتب تاریخی خوانده ها بوده اگر وقایعی را که خود ناظر آن
  بري  می  ها پی شباهت آن

براي مثال، دربارهادریان، یا دربار آنتونینوس، یا دربارهاي فیلیپ، اسـکندر و کروئسـوس را   
را شـاهدیم کـه روزگـاري بـراي همـۀ آنهـا رخ داده       ما اکنون همان قصه هـایی  . به یاد آور

  24.است،تنها بازیگران آن متفاوت شده است
  
  

اي به رویکردي ضد تاریخی گرایـی   از همین روست که نگرش ابدیت باور اسطوره
یعنی آنچه را ! خاطر تسلی و امیدي است براي آینده دستیازي بشر به تاریخ، به. رسد می

تمـامی  . است، در بهشت موعود آینده به چنگ خواهد آمـد که در تنگناي اکنون غایب 
به پایان تـاریخ یـا    -از مسیحیت گرفته تا هگلیسم و مارکسیسم -هاي تاریخ باور انگاره

اما در جهان اساطیري ما در وضـعیت مـا   . انکشاف ملکوت خداوند در آینده باور دارند
آدم : وز آغـاز نشـده اسـت   قبل هبوط یعنی در بهشت هستیم؛ آنجا که زمان و تاریخ هن

هبـوط  .... هبوط یعنی خروج از ساحت قرب الهی به برهوت هجـران حـق  . هبوط کرد
   25.زمان بشري آغاز شد.... یعنی خروج از لازمان و وقوع در زمان

براي تعمیق بحث و تدقیق ذهن ضروري است که ما به مقایسۀ دو رویکرد معطوف 
ابراهیمی بپردازیم،تا بتوان به جمع بندي صحیحی اي در به ابدیت یعنی اسطوره و ادیان 

  .رسید» نسبت زمان و ابدیت«باب 
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  تقابل بینش ادیان ابراهیمی با انگارة اساطیري: ربط امر حادث و امر ازلی
این امر مولـود در  . رود به حاشیه می» ابدیت«به نام » زمان تاریخی«در واقع، در اساطیر 

تر آنچه را که در نگرش ادیـان   هم بافتگی عالم غیب و شهادت است یا به تعبیري دقیق
اي در دل  بشـر اسـطوره  : اسـت » شـهادت «شـود، در اینجـا    خوانده می» غیب«ابراهیمی 

ی مانند ادیان ابراهیمی دو جهـان منفـک و مجـزا نـداریم     یعن. ابدیت سکنا گزیده است
برنـد و از   بلکه آدمیت و الوهیت زندگی مشترکی دارند و در زیر یک سقف به سر مـی 

رو است که امر عادي با معجزه و خرق عادت بهم گره خورده و بـه بیـانی دیگـر     همین
ت خـدا و فرشـتگان   اما در ادیـان ابراهیمـی سـاح   . است» امر واقعی«همان » امر محال«

لذا در بینش ابراهیمی . مفارق از زمینیان است و امر الوهی شأن متعالی و فراسویی دارد
چون شکاف میان این دو جهان وجود دارد و ما موجوداتی هبوط کرده از ابدیت هستیم 

ربط امر حادث و «توان پیوند ایجاد کرد، همواره پرسش از  و تنها به وساطت نیرویی می
  . گشوده است» نسبت زمان تاریخی با ابدیت«یا به تعبیري دیگر » زلیامر ا

در واقع، اگر تاریخ همواره در جستجوي اتوپیاست، در جهان اساطیري از هم اکنون 
بریم، اما در منظر ادیان ابراهیمی، اتوپیا آن چیزي است که در پایـان   ما در اتوپیا بسر می

هـا از آن دور افتـاده اسـت، پـس      اکنون فرسنگتاریخ حقیقت پیدا خواهد کرد و آدمی 
زمان باید به پیش رود تا این عدم تقارن تاریخ و ابـدیت یـا غیـب و شـهادت از میـان      

  قول والتربنیامین  به. برخیزد و در ملکوت خداوند این دو به وحدت برسند
   26.تصور راستین از زمان تاریخی به تمامی مبتنی بر تصویر رستگاري است

  
  

بـا  » ابـدیت بـاوري  « -اي انـداز اسـطوره   بـرخلاف چشـم   -در بینش ادیان ابراهیمی
هـا   در واقع هر دوي ایـن نگـرش  . گیرند در امتداد و موازات هم جاي می» گرایی تاریخ«

عنوان مثال  به. دغدغۀ جاویدان ساختن و ابدي کردن امور جزئی و فرار و گذرا را دارند
  : هاي بنیادي الهیات است یکی از نگرههمین سنت بزرگ برجستگی جزئیات، 
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هر امر جزئی مهـم اسـت، چـون هـیچ     : اي در الهیات و زهد بود از دیر باز مقوله» جزئیات«
خداوند بزرگتر از یک امر جزئـی نیسـت، و چـون هـیچ چیـز آن قـدرها         عظمتی در چشم

   27.هاي خاص خداوندي بر آن تعلق نگرفته باشد کوچک نیست که یکی از اراده
  
  

در واقع، در الهیات با پیوند زدن جزئیات با مشیت و خلقت الهـی، در عـین حفـظ    
لوح محفوظی بـراي  : گردند یابند و جاویدان می اشان، تعالی می جزئیت و خاص بودگی

  . ها رویدادها و کنش
گرداند یعنی  اي با تبدیل تاریخ به طبیعت، جزئیات را جاودانه می اما نگرش اسطوره

آنهـا  . دهد یعی که دائماً با تکرار خود، خود را از خطر نابودي نجات میهمچون امر طب
پس اسطوره با بازگرداندن جزئیات . اند گی مصون اند و از کهنگی و فرسوده همیشه زنده

پایـان آنهـا، جریـان زمـان و تـاریخ را       متکثربه اصل و خاستگاهی واحـد و تکـرار بـی   
را » رویـداد «و » تصادف«و » پیشامد«سد که ر اي می»ضد تاریخی«گسلد و به نگاهی  می
. بدل می کند که در فجر خلقت تقویم یافته اسـت » ماهیتی«و » ضرورت«و » اصالت«به 

اما ادیان ابراهیمی با ایمان به خلق لحظه به لحظۀ خداوند، در عین حال که تمامی آنات 
کننـد، بـین    ظ میثبت و حف» تکرار و بازگشت«و رخدادها را بدون در غلتیدن به ورطۀ 

  .سازند آشتی و وحدت برقرار می» ابدیت باوري«و » گرایی تاریخ«
شاخصۀ زمان دوري اساطیري است،اما در » تکرار و بازگشت«در حقیقت، اعتقاد به 

بینش تاریخی ادیان ابراهیمی اگرچه حقیقت واحدي بر هستی مستولی است،هرگز ایـن  
  : حقیقت تجلیات مکرر ندارد

هور خود تکرار ندارد و آدمی نیز در مظهریت خود مکرر نیسـت، خداونـد بـا    خداوند در ظ
کند و آدمی با مظهریت خود به تـاریخ و زمـان معنـا     ظهور خود، جریان تاریخ را پدیدار می

   28.بخشد می
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سـنت  «: هسـتیم » سـنت «از همین جاست که ما شاهد دو تلقی متفـاوت از مفهـوم   
شـانیتی در جهـان ادیـان ابراهیمـی     -ثقل بینش اسـطوره اي  بعنوان نقطۀ-»مثابۀ تکرار به

مانند تکرار گناه نخستین یا شـام  ( اگر عناصري از تکرار در کلام مسیح می بینیم .ندارد
تعبیـري   بـه . همچون بازیافتی محدود از عناصر اسطوره اي بایـد نگریسـته شـوند    )آخر
در !رجعت هستی شـناختی اش تا  بیشتر جنبۀ تذکار اخلاقی اش برجسته است، تر، دقیق

نه منشا ثبات و تمامیت اکنون،بلکه بعنوان چشم اندازي گشایش گر بـراي   اینجا سنت،
مثابۀ امر بالقوه اي اسـت کـه در آینـده انکشـاف و      سنت به در واقع، .کند آینده عمل می

بدین ترتیب هم متاع گذشته اصـالت خـود را حفـظ مـی نمایـد و هـم        .یابد فعلیت می
  .مدخلیت می یابد» پیشرفت«و  »تغییر«

با این وصف، در زمان دوري اساطیري، هیچ گونه رخـداد نـو و پیشـرونده وجـود     
  : زمان متوقف شده و ما شاهد تاریخ زدایی از اشیاء هستیم. ندارد

تاریخ در وجود اسـطوره  . کند اسطوره موضوع سخن خود را از هر گونه تاریخی محروم می
آورد،  کنـد، مـی   همـه چیـز را آمـاده مـی    : آل اسـت  اي خدمتکار ایده این گونه: شود تبخیر می

ماند کـه لـذت ببـریم و از     فقط می: شود رسد و او در سکوت ناپدید می چیند، ارباب می می
توانـد از   اسـطوره فقـط مـی   : یا بهتر بگوییم. خود نپرسیم که این چیز زیبا از کجا آمده است

   29... .از روز ازل: ابدیت بیاید
  
  

ریشۀ تفاوت بنیادین تاریخی گرایـی و اسـطوره بـاوري را در دو خصیصـۀ متمـایز      
  :رخداد تاریخی می توان جست 

  
  : امر تاریخی specificity)(بودگی   خاص. الف

اش با زمان و مکان خاص پیوند  امر تاریخی ،امر جزئی و منفرد است و جوهر و ماهیت
مدرنیته که همواره بـر  . هاي ویژه است ناگسستنی دارد و محدود و محصور در موقعیت

تواند بـه تکـرار و بازگشـت     کند، هرگز نمی سرشت تاریخی اشیاء و رخدادها تأکید می
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معتقد باشد، چرا که با پـذیرش ایـن اصـل، یـک رخـداد خـاص از خـاص بـودگی و         
در . گـردد  مندي خارج شده و به یک هویت جاودانه و نمونـۀ مثـالی بـدل مـی     موقعیت

جهـد و بلافاصـله در تـاریکی و     اي می خی مدرن، هر رویداد همچون جرقهنگرش تاری
» نقاش لحظـات گـذرا  «به همین معناست که بودلر قهرمان مدرن را . شود ظلمت گم می

  : نامد می
به هیچ عنوان نباید به ایـن  .... همین وجه ناپایدار، گذرا و تصادفی است» مدرنیته«منظور از 

کند، با تحقیر نگریسـت یـا خـود را از آن     سرعت استحاله پیدا می عنصر گذرا و فراّر، که به
با غفلت از این عنصر، ما ناچار به ورطۀ زیبایی مجرد و نـامعینی در خـواهیم   . خلاص کرد

  30.غلطید، مانند زیبایی نخستین زن پیش از هبوط انسان
  

اش توصیف محض جزئیات و پذیرش  و به همین خاطر است که رمان، که شاخصه 
با حماسـه    اما اسطوره. کثرات در پراکندگی و انزوایشان است، زادة روزگار مدرن است

هـاي   هـاي پایـا و تمثـال    دغدغۀ حماسه، بـازآفرینی هویـت  : هم سرشت است نه رمان
اند به جهـان تـاریخی یعنـی جهـان     تو تفکر معطوف به این شمایل، نمی. سرمدي است

قول نیچـه شـما    جهان تاریخی اي که در آن به:اعتبارکون و فساد و تغییر متعلق باشد بی
حتی .مثابۀ صداهایی گذرا است نه تندر غران اعمال شما به. موفق به تعالی نخواهید شد

جهـان  اگر شما به بزرگترین و عالی ترین دست بیازید دست آورد شما  بی طنینـی بـه   
  31.زیرین راه می یابد

  
  :نابسندگی فاکت هاي تاریخی. ب

رویدادهاي تاریخی هـر یـک   : ویژگی دیگر امر تاریخی، ناتمام و نابسنده بودن آن است
از همین روسـت  . دهند آیند و جاي خویش را به رویدادي کاملتر می از پس یکدیگر می

گرایـی در   تـاریخی . ی اسـت که نگره تکامل و پیشرفت، عنصر لاینفک هر نظریۀ تـاریخ 
  : قول بنیامین به. را نهفته دارد» رستگاري از انحطاط«بطن خود 
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  32.دو روي امر واحدند» دورة انحطاط«و غلبه بر مفهوم » پیشرفت«غلبه بر مفهوم 
  
  

آور رهـا   اما این سیربی انتهاي پیشرفت، که پیوستار تاریخ را در جریانی سـر گیجـه  
گریزد و بدین  کند که هر دم از چنگ ما می شبحی گریز پا بدل میکند، زندگی را به  می

آورد  او هر آنچه به دست مـی . رسد گاه به تمامیت خویش نمی وضع، زندگی آدمی هیچ
چنین فردي شاید روزي از زندگی خسته شـود، ولـی   . همیشه موقتی و غیرقطعی است

در لحظۀ مـرگ اش  »ابراهیم«، قول تولستوي به. گاه لبریز و اشباع از آن نخواهد شد هیچ
هـیچ  -بعنوان نمونۀ کامل یک فرد مـدرن -»دون ژوان«از زندگی آکنده و سرشار بود،اما 

از  33.بـراي او رخ نـداد  » آخرین امکـان «گاه به ارضاشدگی مطلق نرسید و مرگ بعنوان 
آور تـاریخ   کوشد این استمرار و پیشروي ملال همین روست که نظریۀ پایان تاریخی می

متوقف کند و در یک نقطۀ غیر تاریخی که یـادآورد خاسـتگاه اسـاطیري اسـت، بـه      را 
  . آنجا که امکانهاي ما به تمامیت خویش می رسند:وضعیت سکون و ثبات برسد

درك هر لحظه مساوي با آکنده شدن از  -برخلاف بشر مدرن -اي براي بشر اسطوره
هد بود، چرا کـه بـر ایـن بـاور     او هر لحظه سرشار و لبریز از زندگی خوا. ابدیت است

  :است که
کسی که چیزهاي زمان حال را دیده است، همۀ رخدادها را مشاهده کرده است،هم هرآنچه 
که از ازل رخ داده و نیز هر چه که در زمان بی زوال اتفاق خواهد افتاد،چرا که تمام چیزهـا  

  34.اند از یک نوع و یک شکل
  
  

  .سیراب استبشر اسطوره اي از تمامیت اکنون 
کند که  اي میل می»خاستگاه باوري«به سوي » گرایی وحدت«در حقیقت، هر نگرش 

تاریخ، عرصۀ کثرات و . را گنجانده است» غیرتاریخی بودن«و » زمانی بی«در بطن خود 
  . جزئیات است نه وحدت و ثبات
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ه و توان خاطر نشان کرد که تاریخ محصول جدایی میان سوژ در پایان، به اجمال می
روست که   از همین. تعبیر دیگر عدم انطباق میان عالم صغیر و عالم کبیر است ابژه یا به

هگل، پایان تاریخ را موقف غلبه بر شکاف میان سوژه و ابژه و تحقق وحـدت ایـن دو   
امـا در بیـنش   . شـود و معقـول، واقعـی    اي که در آن، واقعـی معقـول مـی    داند؛ نقطه می

  : اند عین از پیش در تطابق و همبستگی تماماي، جهان ذهن و  اسطوره
پرورد و عناصـر کیهـانی از او    هرمزد آن را می. شود هرمزد آفریده می» تن«جهان نخست به 

هایش آب، از موهـایش گیاهـان، از    آید؛ از سرش آسمان، از پاهایش زمین، از اشک پدید می
   35.آید دست راستش ورزا، و سرانجام از هوش او آتش پدید می

  
  

در جهان شاعرانه است که ! اي، شعر است نه تاریخ حدیث نفس چنین جهان تغزلی
کلمات با اشیاء،امرخاص با امرعام، خیال با واقعیت، ذهن با عین، عالم صـغیر و عـالم   

از همین روست که . برند اند و در وحدتی آرام با یکدیگر بسر می کبیر همبسته و عجین
اشیاء بنحو شـفاف  : اي شاعرانه و تغزلی بود هستی، رابطهرابطۀ نخستین و اصیل بشر با 

واسطه در نزد آدمیان نخستین حاضر و زنده بودند و ایـن بشـر نخسـتین سـیماچۀ      و بی
اي میـان او و اشـیاء انـداخت، درك زنـده و      گذر زمـان، ورطـه  . دید خود را در آن می

 پایان. کدر ساختواسطۀ اشیاء از دست رفت و این شکاف، جهان را در چشمانش  بی
جایی کـه ظلمـت   : ، غلبه بر این مغاك و بازیابی وحدتی در شمایلی جدید استتاریخ

  بدین معنا  -.جهان، دوباره به روشنایی گراید
فلسفۀ تاریخ، آگاه شدن انسان بر جایگاه وجودي خود در عالم؛ و یافتن راهی بـراي بیـرون   

   36.ترفتن از زمان به لازمان، و اتصال به ابدیت اس
  

   

                                                             
  .262: 1386 ،وارنر .  35
  .179: 1385 ،حکمت.  36
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  گیري  نتیجه
تردید زیستن در مغاك و آشوب و هاویه، در معرض فوران آتشفشانها و خیزابها، در  بی

   :قول روسو جهانی که به
کوشم آنهـا را   شوند، اما به محض آنکه می بینم که در برابرم ظاهر می من فقط اشباحی را می

  37.شوند به چنگ گیرم، ناپدید می
  
  

هـا و اشـباح و    گـذر از جهـان سـایه   . تواند باشـد  انگیز می هولنهایت شکننده و  بی
هاي ابدیت، رؤیاي آرامی است که عهد اساطیري را از خرافـه و   سکونت در پناه تمثال

زنـد و او را   حقیقتی که از اعماق آدمی جوانه می: کند وهم به حقیقتی درخشان بدل می
. سـازد  ند اشیاء بود، متصـل مـی  به آن روشنگاه نخستین که در آنجا همجوار و خویشاو

از . کنـد  هایش، از شکاف امر روزمره، جاویدانی را طلـب مـی   ترین کنش آدمی در مبتذل
ار و          همین روست که بقول بودلر، قهرمـان مـدرن کسـی اسـت کـه در پـس سـویۀ فـرّ

عد زوال ناپذیر آن را کشف کند -اش یعنی خصلت حماسی -گریزپاي مدرنیته، ب.  
اید کنش معطوف به ابدیت، در جهان امروز تنها به کنشی زیبایی هرچند که دیگر ش

شناسانه در عرصۀ ادبیات و هنر تقلیل یافته باشد، چرا کـه مرجـع عینـی آن دیرگـاهی     
اینکـه هنـوز   : توان فراموش کرد است که از دست رفته است، اما یک چیز را هرگز نمی

است، گواه آنست کـه زنـدگی   چنین میلی بنحو مستتر و خاموش در انسان مدرن زنده 
آدمی همواره به آن وحدت و اصالت آغازین که از  -.گاه از اساطیر تهی نبوده است هیچ

بازگشت : این میل همیشگی هر انسانی است. زوال زمان نجات یافته، وفادار مانده است
  ! به گهوارة هستی!به خانه

  38.رویم؟ هماره به خانۀ خویش به کجا می
  
  

    !خاستگاهبه 
                                                             

  .18: 1381 ،برمن  مارشال.  37
 .404ص: همان.  38
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